
 

 

 

 1تبیین معارف دین هایشیوهبررسی 

 بسمه ای تعالی

 آقای الاسلام حجت جناب و نقیلو  به نظر بنده جناب حجت الاسلام آقای

 جوانان به نسبت اندیشمند یک و استاد یک که هاییدغدغه اساس بر غفاری

 آورده میان به را مهمی سوالاتدو سال پیش  باشد،می دارا دانشجویان و

 دیگر، طرف از شناسی زمان و طرف یک از شناسی مخاطب راستای در تا اند

یم مسائلی را به میان آوریم .متن زیر که مصاحبه بین بنده و بتوان

آقایان مذکورمیباشد بر همین اساس به میان آمده است . امید است با 

بندی مناسبی نسبت به دقت و پیگیری مطالب خواننده محترم به جمع

تفکراتی که باید در این زمینه در این زمان دنبال شود، نتایجی به 

 دست آورند.

 طاهرزاده

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

ها، چه از نظر ما درخصوص دروس معارف در دانشگاه غفاری:آقای 

چه از نظر مسئولانِ نهاد نمایندگی  دانشجویان، چه از نظر استادان و

، که متولیِ این دروس هستند، دچار مشکل «تعالیاللهحفظه»مقام معظم رهبری

هستیم، هم در محتوا و هم در روشِ ارائه. اجماعِ عجیبی درخصوصِ این 

ها و روش کنونی، کارآمد مسئله وجود دارد و همه معتقدند که کتاب

را « آشنایی با قرآن»و « انقلاب اسلامی» هاینیستند. دانشجویان کتاب

مدتی است که به خدمت شوند. خوانند، ولی با انقلاب و قرآن آشنا نمیمی

ها را در این رسیم و نظرِ آننظران در سراسر کشور میاستادان و صاحب

توانیم با جوانِ شویم. مشکل اصلی این است که ما نمیخصوص جویا می

یم. لذا نیاز داریم که هویت و شخصیتِ جوانِ امروز ارتباط برقرار کن

امروز را بشناسیم. مشکل دیگری که وجود دارد مربوط به ساختار و 

عالی درمورد برقراری ارتباط با جوانِ استادان است. اساساً نگاه حضرت

وگویی درمورد اندیشۀ توان با این جوان، گفتامروزی چیست؟ چگونه می

 دینی داشت؟

تغییر و که شما آمادگی  گذارممیفرض را بر این  بنده :طاهرزادهآقای 

به این فکر کنید که چگونه بشر  تحول اساسی در ساختار را دارید.

بعد از ایمان، کفری عجیب  خصوص در غرب به جایی رسید که حتیبه

طور که آگاهید، در قرون وسطی، آثار است؟ همانگیرشان شدهگریبان

چهارسالگی وارد  شد. توماس آکویناس ازسینا در غرب خوانده میابن

سینا های علمیه دربارۀ ابنآنچه امروزه در حوزه کلیسا شد و تمام

سالِ  044متفکرترین افرادِ  ترین وها متدینتتومیسدانست. خوانند را میمی

از قرون وسطی بودند. اروپای قرن ششم تا چهاردهم میلادی  یعنیپیش 

است. اما ناگهان چه ما بوده مانند بسیاری جهان نسبت به باورهای دینی

 کهکند دکارت ظهور می رنهافتد که شخصی به نام ن جامعه میآاتفاقی در 

حفظ  گرفتار شک شدهکه ای را معهجاورزی، دین قصد دارد تا با فلسفه

ها مواجه با مارکسیست کهاست  «علیهاللهرحمۀ»کند؟ دکارت بسیار شبیه شهید مطهری

تنها حفظ کنند، بلکه به آن اعتلا شدند و تلاش کردند تا دینِ مردم را نه

 به نظر بنده .کندطور عمل میمقابل شکاکیت دوران همان در ببخشند
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ایشان که نه از آیه و های شهید مطهری شاهکاریکی از  «نبوت»کتاب

های ، بلکه بیشتر از بحثکنند و نه حتی استدلالستفاده میاخیلی روایت 

 زیراکنند، استفاده میآید پیش میهیپنوتیزم از آنچه در حتی روحی و 

در زمان و نه استدلال را.  هپذیرفت، نه آیه و روایت را میشانمخاطب

شکاکیتِ عجیبی در جهانِ افرادِ متدینِ مسیحی وارد شده بود. دکارت نیز 

شدت مذهبی، چنین ای بهسؤال اصلی این است که چرا و چگونه در جامعه

نسبت  وجود آمد و ناگهان ورقِ تاریخ به این سمت چرخید کهشکاکیتی به

که  ه بودچ در آن زمان هامشکلِ غربی به خدا و دیانت دچار شک شدند؟

نظر توانند دیندار باشند؟! بهاما نمیاگر هم عموماً خدا باورند، 

ایم به حضورِ تاریخی است و ما هنوز نتوانستهنوع ، دکارت مؤسسِ یک بنده

 ، پی ببریم.«کنم؛ پس هستممن شک می» گوید:که میکنهِ عبارتِ معروفِ او، 

 هدخوامی« شکِ دستوری»کارت با این عبارت، شروعِ یک تاریخ است. د

به  ٰ  اش را از آنچه دیانت قرون وسطیای سعی کند تا افراد جامعهگونهبه

ها را عبور دهد و آن ،ها معرفی کرد و نتوانستند آن را قبول کنندآن

. به همین خاطر است که کتابِ نگه دارددیندار چنان در تاریخ جدید هم

ار زودتر از ما کند. او بسیخود را به کلیسا هدیه می تمهیداتِ معروفِ 

« انسانِ طلق»در بحث الرئیس شیخکه درست است متوجهِ این خطر شده بود. 

را در علم  شک کند، چون خودش« خودش»تواند در گاه کسی نمیهیچ :گویدمی

این دستوری ظور دکارت از شک من اما .خودش است کند کهحضوری حسّ می

ی برای دیندارکه وسطایی هویتِ قرونآن دکارت متوجه شده بود که  نیست.

و  استانسان حقیقت، اُبژه  مانده کافی نیست زیرا در آن فضامردم باقی

سپس سعی در اثباتِ و  ددانچیزی خارج از وجودِ خود می و حقیقت را خدا

آیا  که وسطایی بر این مسئله تمرکز داشت. درواقع هویتِ قروندآن دار

چیست و حقیقت و دلیل وجود آن یا نه  دارد وجود« من»ی بیرون از حقیقت

هم ریخت ؟ اما دکارت قواعد را بهبا دلایل عقلی سعی در اثبات آن داشت

وجودِ خودش مسئله  تبعِ شک و به بودنِ  شروع کرد و از یقینی« خود»و از 

 خود کردنِ  شکبه این یقین رسید که در را آغاز کرد. درواقع دکارت 

و  تواند شک کند و اگر شک وجود دارد، پس حتماً شکاکی هم وجود داردنمی

هرچند به عنوان کسی  «من هستمپس »به این یقین رسید که  در این راستا

  .، باشمکندکه شک می

برای حفظ دینداریِ در حال افول به میدان  نیز کانتپس از دکارت، 

کنم تا جای ا محدود میمن عقل ر» آمد و در همین رابطه بود که گفت:

هیچ دلیلی » :گفتدیوید هیوم با انکار اصل علّیّت « ایمان را باز کنم.

های که علت صورت وجود داشته باشداز ذهن ما چیزی در بیرون نداریم که 

م هیو» :گویدکانت میکه  و در این رابطه است .«ذهنی ما به حساب آید

هیوم معتقد بود که  «کرد. بیدارجزمیت خواب من را از  نخستین بار

آنچه در بیرون از ذهن ما وجود دارد درواقع تصویری است که ذهنِ ما 

دارد. « وجود»در خارج از ذهن ما سازد و لزوماً آن چیزی نیست که می

ت را قبول نداشت و آن را ساخته و پرداختۀ ذهنِ انسان یّ علّ اصل رو ازاین

تمامِ  و استشدهخود ویند بشر سوبژه گاصطلاحاً میاین حالت را دانست. می

کرد و  فتحبابی را درواقع دکارت  شود.تاریخِ غرب از اینجا شروع می

من فقط آنچه نزد خودم » اش این شد که:حرفکار دکارت در ادامه کانت 

گویم چیزی در نمی هرچنددانم هست را قبول دارم و آن را یقینی می

به  را مطرح کرد« فِنومِن»و « نومِن»و دو اصطلاحِ « بیرون وجود ندارد.

را که در ذهن ما است، داریم و « فنومن»این معنا که ما توان شناخت 
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. لذا فقط آنچه درونِ دانیم که هستبه همین اندازه می« نومن»در مورد 

بول دارد. نقطۀ آغازِ پذیرد و قمی« فنومن»به عنوان انسان هست را 

چه در  ،داندانسان را محورِ جهان می درک خود است که جااومانیسم همین

 . «نبایدها»و « بایدها»و چه در « هانیست»و « هاهست»

که خودش سوژه  جا رسیدبه اینانسان گونه فوکو بحثی دارد که چمیشل 

هیچ چیز  ،خودشجز احساس بهانسان مدرن چه اتفاقی افتاد که  ؟خود شد

چرا با انسانی مواجهیم که آنچه مقابلش  ؟تواند بپذیرددیگر را نمی

گیرد ، کانت را جدّی میفوکو؟ داندقابل درک و شناخت نمیوجود دارد را 

یتِ محدود به ملّ  ی کهانسانِ جدید داند،میجدید  انسانِ  نمادِ  و او را

ای مواجه شود ا پدیدهاگر انسان بدر تاریخ مدرن بنابراین  .خاصی نیست

تفاوت به آن مسئله بی ای از حضور را نیابد، نسبتدر خودش نحوه و

گوید که گوید چیزی در بیرون وجود ندارد، بلکه میخواهد بود. کانت نمی

جا بود که با خود این .نسبتی داشته باشمتوانم با آن منِ انسان نمی

نقد عقل »کتاب  و قسمت دوم شاید اخلاق بتواند به او کمک کندفکر کرد 

 . کنددربارۀ اخلاق صحبت می را نوشت که در آن «محض
رسیم این است که بشر تبدیل به سوبژۀ رفته به آن میمشکلی که رفته

و  بپذیردتواند شود؛ یعنی فقط آنچه نزد خودش دارد را میخودش می

 ذهن خود بیرونِ کند خود را با جهان سعی می دیگر بفهمد. چنین بشری آیا

علم عبارت بود  قبلاً کند؟ یا جهان را با نظرِ خودش منطبق می ،منطبق کند

علم  ،کانت و بشر جدید ، اما در نظرو عین با واقعیت ذهن از انطباق

در جهان پیدا  دکنو تلاش میانسان در نزد خود دارد عبارت است از آنچه 

این مبنا به ظهور نیز بر  . تکنولوژینمایدتحمیل یا به طبیعت و  ندک

 طبیعتخواهد از این یچیزی که بشرِ امروز متکنولوژی یعنی  .آمد

یک قاضی است مانند انسان جدید » :گویدمیدر این رابطه  .استخراج کند

آیا  «خواهد اقرار کند.میاو آنچه به تا  دهدشکنجه میکه متهم را 

 یا علمی است چه در عالم هست وبرای درک آن فیزیک یک علم است واقعاً 

 عموماً گمان؟ ما گیریدمیرا از طبیعت  خواهیدمیآنچه وسیلۀ آن، که به

اما  ،کندمیکشف  بله، .کندمیکشف آنچه در طبیعت هست را فیزیک  کنیممی

متفکر ۀ وظیف» :گویدمیهایدگر . دخواهمیکه انسان  کندکشف می چیزی را

توانایی را دارد که هرچه طبیعت این  «است که متوجه این امر شود.

« ذهن» خواهد را به او بدهد و این دلیل بر تطبیق و انطباقانسان می

در کشف حقیقت فهمیم چرا مسیرِ پیامبران نیست. اینجاست که می «عین»با 

با مسیر علمی که امروز به عنوان علوم تجربی در میان است، فرق 

تند بصیرت پیامبران را با خواسبازرگان میکند. و امثال آقای مهندس می

ما اصلًا در مقامِ انجامِ چنین کاری  کهدر حالی این علم تطبیق دهند

 نیستیم.

اگر کسی از نظر او بر کارآمدیِ اخلاق تأکیدِ بسیاری داشت، زیرا کانت 

خواهد شهرت شود. اگر میفرهیخته می در نزد خود بخواهد فرهیخته شود

به بهشت یا شود و نزد خودش مشهور می پیدا کند یا به بهشت برود، در

در درونِ خودت، خودت را »رود. به عبارتی، توصیۀ کانت این بود که می

، درمورد هنر صحبت «نقد عقل محض» کتابقسمت سوم او در «. بزرگ کن

را روح انسان  و گرددمیمعنویت از آن جهت که هنر موجب حسِّ  ،کندمی

و از این جهت در موضوع هنر به نوعی از لذّت نظر دارد که  دکنتغذیه می

حسِ »به معنای  شودجا شروع میاگزیستانسیالیسم از این و لذتِ بودن است

 «. حضورِ وجودی
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مخاطب ما  شود تا معلوم گردددربارۀ انسانِ جدید صحبت  بتداا خواستم

انسان از  در چیست.این انسان های تاریخی بنیانچه خصوصیاتی دارد و 

متوجه وجود  تواندمی های عقلیجهتی و در بُعدی خاص به کمک استدلال

و به  از طریق استدلال کهبشود در حالی به صورت انتزاعی عالم حقایق

آید و از این جهت گفته های حقیقت به ظهور نمیروش انتزاعی همه چهره

  باشد. که غلطشود استدلال برای درک حقیقت کافی نیست، نه آنمی
نت و که فیلسوفان آلمانی مثل کا ای داریمقارهۀ فلسف یک امروزهما 

داریم که فیلسوفان  تحلیلیۀ فلسفیک و  کنندهگل و هایدگر دنبال می

به معنای تحلیلی ۀ فلسف. کنندانگلیسی مثل برتراند راسل دنبال می

نظر به  ای، در حالی که فلسفۀ قارهاست باعقل انتزاعیکردنِ مسائل  حل

های او از خودش، و ما در این زمانه باید در انسان دارد و دریافت

جریان این امور باشیم تا بدانیم با کدام انسان و با چه رویکردی 

چه بخواهید و چه » ،دکتر داوریرو هستیم و به گفته آقای روبه

و باید  ربطی به اروپا ندارد ؛مدرن است انسانِ  ،، انسانِ امروزنخواهید

  «آن را بشناسیم.
عقلی موضوعی را اثبات کنم، ولی معلوم  ممکن است بنده با صد دلیلِ 

نیست شما را قانع کرده باشم زیرا شما در ابعاد دیگری از خودتان هم 

شما است و در این رابطه هم باید « بودن»حاضر هستید که مربوط به 

گفت انسان کنید. شاید بتوان عی احساس به نو آنچه را عقل ثابت کرده

تعریف کرده بود که کافی برای خود ای گونهرا بهحقیقت سیصد سال پیش 

گشت ولی قانع می ، در آن صورتدوش ثابتبرایش خدا یا معاد  عقلاً  بود

کنیم در زمان اشتباه ما این است که گمان می چنین نیست. انسانِ امروز

است  سوژه خودش در کلیّت خود، امروزکنیم. انسانِ میزندگی   شیخ بهایی

در ذهن داشته  . همیشه باید این نکته راداندمیخود جهان  خودش راو 

ها را جهان بنا دارد همه یک جهان است وما برای خود  که مخاطبِ  مباشی

متذکر همین از جهتی  علم حضوری و معرفت نفستجربه کند.  ددر درونِ خو

که جا است شود. اینرو مینکته است زیرا در آن فضا انسان با خودش روبه

« معرفةالنفسِ » بحث کردندتوصیه می «علیهتعالیاللهرضوان»فهمیم چرا امام راحلمی

عیون »و  «معرفة النفس» دروس .خوانده شودصدرا جلد هشتم اسفار ملا

زادۀ آملی و معرفت نفسی که علامه از علامه حسن «مسائل النفس

منتها اند به همین معناست. آورده «رسالةالولایة»در  «علیهاللهرحمۀ»طباطبایی

ها هم نظر کرد و به این نکته توجه بودگیِ انسانباید به وجهِ در جهان

کرد که علت اختراع ماشین سواری و هواپیما و اینترنت همه در راستای 

خواست جهانِ طبیعت را در نزد که میحضور جهانی انسان شکل گرفت  همین

بود، اما امروزه  انسان  طبیعت، ابژهسیصد سال پیش . حاضر کند خودش

منِ انسان نیاز دارم که طبیعت را در خودم تجربه کنم تا بتوانم خودم 

و  دبیابچیز را در خودش همه خواهدمیانسان  کهاینباشم. به هر حال، 

خودش بسازد را ۀ سوبژ براساسِ  هم را بیرونی در خودش تجربه کند و جهانِ 

 .ببینیممدرن در تاریخ  توانیممی

 تصرفِ جای خود را به ذهن با عین، و انطباق بحث تطبیق  هامروز 

گویند کانت پدرِ تکنولوژی به همین دلیل است که میاست.  دهدا طبیعت

برای جهان  تا خودم میلسازم براساس من چیزی مییعنی تکنولوژی است. 

ها بودند که برعکس بود و این انسانکه قبلًا در صورتی  ،من باشد

گفتند که ما باید ران میارفان و پیامبعخواستند برای جهان باشند و می
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 امروز با مخاطبِ ما . ی که خدا خلق کرده حاضر و راضی شویمدر جهان

خودِ مخاطب بداند که بر اساس روح بشرِ مدرن  دیگری مواجه هستیم، چه

جهان مساوی  کند و چه نداند، در هر حال مخاطب ما خود رافکر می

تواند ارتباط برقرار کند و با چیزی که در نزد او نیست نمیداند و می

فرموده تمام جهان خدا ن ،های دینی مادر آموزه واقعاً آیا زندگی کند. 

باید انسان است و  انساننزدِ  الهی از طرف دیگراسماء و از یک طرف، 

خداوند در قرآن، دربارۀ حضرت خود دقت کند؟  بودنۀ نحودر 

را به  اسماءوَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَأمَاءَ كُلَّهَا؛ و تمامِ »فرماید: می «السلامعلیه»آدم

برای همین  .«خاصۀ جلوبه  ،حق»یعنی  «اسماء» 1«آدم تعلیم داد.

 وَ هُ » :یدیگومیوقتی  لذا. ذات به صفت خاصاسم عبارت است از  گویندمی

پس وقتی خدا «. حیّ »یعنی نظر به حضرت حق داریم به نور اسمِ  ،«یّ حَ الأ 

 نسانرا به ا شرا به آدم تعلیم دادم، یعنی خود تمامِ اسمافرماید می

او را اسماء  (084/اعراف)«الأحُسأنى الْأسَأماءُ  لِلَِِّ  وَ »فرمود:  ، زیراعرضه کرده

او را به همان اسماء  «بِها فَادأعُوهُ » حسنایی هست، و در ادامه فرمود:

حسنا بخوانید. پس خداوند نزد انسان است و ما از درونِ خود او را 

از  .الهی انوارِ تمامِ ر است به جان انسان منوّ لذا درواقع خوانیم. می

 اسماء عالم، نور مخلوقاتکه فرمود تمامِ با توجه به اینطرف دیگر 

نورِ حضرت  ،عنوان مخلوق وجود دارداند، پس هرچه در این عالم بهالهی

ما در نزد خودمان هم تمامِ حق است به جلوات اسما. به عبارت دیگر، 

 فرماید: حساب نیست که جناب مولوی میبی عالم را داریم و هم خدا را.

 آینه جمالِ شاهی که تویی! ای نسخه نامه الهی که تویی!         وی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست        در خود بطلب هر آنچه 

 خواهی که تویی!

توان گفت تاریخ جدید و تولد بشر جدید با توجه به نکات فوق می

ترین انسان بشود، زیرا تواند بستر ظهور انسانِ آخرالزمان و اصیلمی

چیز را در خودش بیابد. اما باید همهکه انسان  جا رسیدکانت به این

آمدنِ نفس امّاره را در خود امکان به میدانواقع  مشکلِ اندیشۀ کانت در

خود  انسان به انانیّت تاریخیِ  و شدمیداشت که منجر به انسان خودبنیاد 

ما هم  چیز باشد.همه ،خودشخواهد که می، یعنی انسانی گردیدمی نزدیک

شود های دینی و در همان شعری که از جناب مولوی نقل میدر آموزه

خود بطلب در  و خودت هستی ،چیزهمه» توانیم به انسان بگوییم:می

اسماء الهی اللهّ که حامل ولی به عنوان خلیفة .«که تویی هرآنچه خواهی

  است.
ودن انسان ب«الرّبطعین»توان به اندیشه ملاصدرا و در این رابطه می

طبق اسناد . استدکارت تقریباً معاصر صدرا ملانسبت به خداوند فکر کرد. 

مدام از دکارت  ،آمدندتاریخی، مستشرقانی که به دربار شاه عباس می

میرفندرسکی و شیخ  مثل جناب کردند و استادانِ ملاصدرا نیزصحبت می

نظرات دکارت عباس رفت و آمد داشتند، متوجه در دربار شاه که بهایی

اند و به احتمال زیاد ملاصدرا با نظرات دکارت و حساسیت او نسبت شده

توان گفت نحوه بودنی که برای انسان قائل بوده، آشنا شده و می به

شود ولی با جناب ملاصدرا در همان تاریخی که دکارت حاضر است حاضر می

حتماً در . «السلاممعلیه»بیتاهلبه جهت روح تشیع و نور  ،حضوری بسی فاخرتر

است. وقتی از اروپا شروع شده گری در شیعهریشۀ اخباری جریان هستید

                                                           
 .20 ۀآی ،بقره هسور( 1
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معاصر جان لاک  ،نوبینیم که اخباریمیکنیم، این موضوع را بررسی می

علتِ و  1استبودند و ملا احمدِ استرآبادی با شاه صفوی رفاقت داشته

باشند و جناب اخباریون فعّال در دربارشاه عباس می تبعیدِ ملاصدرا نیز

که دکارت وارد شده  شد یوارد آن میدان« اصالتِ وجود»ملاصدرا با نظریه 

 ،تحت تأثیر دکارت بوده یا نه . البته مهم نیست که جناب ملاصدرابود

. مهم این است که نظریۀ او جوابگوی کندچندان فرقی در اصل ماجرا نمی

انسانِ جدید با درک نظریه اصالت وجود باشد و وزین ما میامرسؤالاتِ 

رسیم که ، به این نکته میمخلوق قیِ ی دارد. در بحث هویت تعلّ راههم

به حضرت حق است و چون عین ربط است، ازسویی هیچ چیزی  انسان عینِ ربطِ 

به  جادر همهچون عین تعلّق به حضرت حق است سویی  از خودش ندارد و از

؛»آیۀ ای که رت حق حاضر است، همان نکتهوجود حض  2«أَنتُمُ الأفُقَرَاءُ إِلَى اللهَِّ

 شماوجود  ، یعنیهستید «فقیر إلی الله»شما فرماید متذکر آن است که می

حقیقتاً این نکته : »«علیهاللهرحمۀ»مطهری شهید گفته بهعین ربط به خداوند است. 

توان در رابطه با هویت انسان نقل کرد. میای است که ترین نکتهظریف

شود تا هویت که نسبتِ انسان با حضرت حق، عین ربط است باعث میاین

انسان بودن این است که  «ربط عین»انسان را هویتی تعلقی بدانیم. لازمۀ 

که در این حضور در عین این حاضر است، «بالحقّ »در تمامِ حیطۀ حضور خدا 

  است.« فقیر إلی الله»و  هیچ استقلالی ندارد

رد؟ و یا جدید غفلت کاز مختصاتِ انسانِ  توانسخن در این است که آیا می

برای وسعتی که آخرالزمان انسان جدید، به  مختصاتباید با نظر به 

إِنَّ » د:نفرمایمی «السلامعلیه»امام سجادفکر کنیم؟  ،استمتذکر شده انسان

فَأَنأزَلَ اللهَُّ تَعَالَى  أَنَّهُ یَكُونُ فِي آخرِِ الزَّمَانِ أَقأوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ  اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ 

قُلأ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ وَ الْأیَاتِ مِنأ سوُرَةِ الأحَدِیدِ إِلَى قَوألِهِ وَ هُوَعَلِیمٌ بِذاتِ 

براى  آیند كهدانست در آخرالزمان اقوام متعمّقى مىخداوند مى 3«الصُّدُور

ما در  آیا ها سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید را نازل كرد.آن

آیه اول سوره  6و توحید ۀ سورنظر به یم باب اهتوانستتاریخ خودمان 

یعنی  جا بودنکه خداوند در عین بودن و در همهاین حدید را باز کنیم؟

که  است و همه به سوی او هستند، امری است« صمد»، خود« احدیت»در 

خواهد در عین انسانِ جدید در تقدیر تاریخی خود به دنبال آن است و می

  .حس کنددر نزد خودش  راسوی خدا بهرفتن  ،خدا احدیتِ  در آغوشِ  حضور

 "معارف"مباحث کتاب من هروقت : »گفتندمییکی از اساتید معارف اسلامی 

کنند. اما وقتی چندان توجه نمی کنم، دانشجویانتدریس خواهم را می

مطرح را است  «علیهتعالیاللهرضوان»امامحضرت  «ةصلاالآداب»در کتاب موضوعاتی که 

کنند. به نظر بنده علت این امر آن است که مطالب توجه می همهکنم، می

خود دانشجویان رابطه دارد  اگزیستانسِ با بودن و  «ةآداب الصلوا»کتاب 

معارف »کتاب  در کنند؟ ولیمیاحساس در تذکرات آن کتاب و بودن خود را 

و ونی در و احساس رو هستندخود روبه باورهای ذهنیبیشتر با  «اسلامی

  آید.وجود نمیها بهبرای آنحضوری 

ایم که انسانِ حال با توجه به آنچه عرض شد آیا به این فکر کرده

آیا نباید زبانی به میان  باشد؟انتظاری خاص، مخاطبِ ما میبا و جدید 

                                                           
های مدینه استرآبادی مدتی نیز در مدینه سکونت داشته و احتمالاً وهابیامین ( بد نیست بدانید که 1

 .ایشان هستندگریِ تحت تأثیرِ اخباری

 .05 فاطر، آیۀ ه( سور2
 .11، ص 1الكافى، ج (  3
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سوبژه  آید که این انسان ابعادِ وجودی خود را در خود بیابد و اگر هم

نظر بنده آن است که جناب  خود شده، خود را بسی فاخرتر احساس کند؟

نگاهی که انسان جدید از خود  ملاصدرا در همین تاریخ و با نظر به

د و روشن کرد اگر از ارائه دا ورتی بسیار فاخردارد، مسئله را به ص

برد ولی نه سر مییک طرف این انسان است که همواره با خود و در خود به

به حضرت حق  به صورت مستقل و خودبنیاد، بلکه به صورتی که عین ربطِ 

آن  او به حضرت حق است و جایگاه دین الهی« ربط»و بودن او همان است 

به حالت  خود دری را تکوین ن ربطِ آ ،است تا انسان با عبادات الهی

در  ،بودن خود را احساس کندتشریعی در آورد و با عبودیت خود، عین ربط

همان خودبنیادی و  ماندآنچه می صورتی که اگر از این موضوع غفلت کند

و در دل همین حضور  نیستو ظلمات جهنم است که چیزی جز ت نانیّ انهایت 

به همان معنایی  ،ها را در خود به ظهور آوردهمه بهشت دتواندر خود می

بُعدِ زیرا  ،آیدبالاترین نور به ظهور می ،آخرالزمانی در اوج ظلماتِ که 

و  شود تا نور بر این ظلمات بتابدباعث میانسان اسمایی و هویتِ تعلقی 

 کند.می در همین ظلمات ظهور «الشریففرجهتعالیاللهعجل»نور حضرت مهدی حقیقتاً 

 متأسفانه این است کهما  مشکل .حلیک راه و مما یک مشکل داری

بینند، تصور ان را میروحانی استادان معارف وهنگامی که  یاندانشجو

 که، در حالیدنها را تصحیح کنتا حمد و سورۀ آند ناآمدهکنند می

ها شدۀ دانشجویان به آنگم ،بنابراین است که از طریق مباحث معرفتی

 م ولیبه فلسفۀ کانت و دکارت بپردازیالبته بنا نیست ما . داده شود

با مخاطبان خود در میان  ایگونهرود دین را بهانتظار می به هر حال

خود را  برقرار کنند و پاسخوجودی با آن ارتباط  بگذاریم که بتوانند

و اگر اساتید معارف در کسوت روحانی باشند با  در آن مباحث بیابند

زیرا در بستر این  ،اند، بهتر استهمه تبلیغاتی که دشمنان ما کرده

لباس، یک تاریخ نهفته است و باید با این حضور، تبلیغات دشمنان اسلام 

همین بشر برای بشر امروز داریم که  مطالب بسیار نابیما حنثی شود. 

مطرح  توانیم با فهم آنچه دکارت و کانتبه دنبال آن است و می

به انسان دارد، در افق  فلسفۀ کانتدر دل همگان نگاهی که  ،اندکرده

صدرایی مطالبی بسی فاخرتر را به میان آوریم و آنچه را کانت آرزو 

تا  که جایگاه عقل را محدود کنیمکرد صورت عمل بپوشانیم، بدون آنمی

دو بین  یطلوع جهان ؛انقلاب اسلامی»تاب کدر  برای ایمان جا باز شود.

که معتقد باشم در جای بدون آن ،عقیم است ،که تفکر کانت عرض شد «جهان

« کنم، پس من هستممن شک می»توان گفت اگر از میخود تفکر فاسدی است. 

برای انسان نظر کرد، شروع کنیم و به  ،«هست»به که دکارت مطرح کرد و 

 هسپس ملاصدرا را در ادام و شدنِ انسان برای خودشکانت برسیم و سوبژه

طرف ایم و از مدّ نظر آوریم؛ از یک طرف انسان جدید را مدّ نظر آورده

ایم. تلاشی که جناب هایدگر با طرح گشتهانسان دیگر متوجه وجه قدسی آن 

فهم کرده بود، دنبال « وجود»که خودش از  به همان معنایی« وجود»

. اتفاقاً درک هایدگر در این تاریخ مهم است. یکی از اساتید کردمی

 :عرض شد «؟دنیاخوگر میدچرا های شما»از بنده پرسیدند: حوزه علمیه 

ل مسائاگر » :عرض شد «چگونه؟»ند: پرسید «.قرآن را بفهمم کهاینبرای »

 گاهی که هایدگر به انسان دارد، بفهمیم وخصوص با نبشر جدید را به

که ها دارد. مهم آن است با قرآن مواجه شویم، قرآن برای ما حرف سپس

طور که و از قرآن نظر بخواهیم، همان مسائل خود را به قرآن عرضه کنیم

ای که دکارت نسبت به دغدغهدر مواجهۀ با صدرا ملا« اصالت وجود» یهنظر
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عمده آن است که جهان خود را بشناسیم و وجود انسان داشت، ظهور کرد. 

در این جهان و این تاریخ مسائل و مشکلات خود را به قرآن عرضه کنیم و 

چنین فضایی دانشجویان . در در مواجهه با قرآن، مسائل خود را حل کنیم

کنند فهمند و از آن استقبال میما جایگاه دروس معارف اسلامی را می

باید نسبت به مسائل خود با قرآن و روایات  شوند چگونهمتوجه می زیرا

 باید انسان را با خودش آشنا کرد.مواجه شوند. 
 چگونگیِ ارائۀ مطالب

 ی تغییر دهیمکلّ ناچاریم ساختار را به با این توصیفات :لونقیآقای 

. ما مثلًا به دانشجو بزنیمای برای مخاطب های تازهحرفتا بتوانیم 

یا  ،است «کلام»واقع همان  در که ایندهیم، آموزش می« عقاید اسلامی»

 در همان مباحث علوم سیاسی است.را طوری مطرح کنیم که « انقلاب اسلامی»

و انسان را در این  که از انسان شروع کنیمها کاری نیست اینواقع 

دیگر  یبه صورت های قدیمی راحرفمباحث با خودش آشنا کنیم. ما همان 

رو هستیم، باید که متوجه باشیم با انسان دیگری روبهبدون آن ،زنیممی

ساختار دروس معارف و اگر بخواهیم  یمحتوای دیگری عرضه شود. از سوی

بسیار سخت  که کار لوم است، معرا تغییر دهیم« اندیشۀ اسلامی»مثلاً درس 

 عرض کردیم الاسلام خسروپناه بودیم و همین نکته را. خدمت حجتخواهد بود

و ایشان  کنیمتدریس می «کلام»ما ها، که امروزه عملًا در دانشگاه

نژاد نیز الاسلام امینیاز حجت و جایگزینی برای این درس نداشتند

چه مطالب و معارفی  ماشته باشیمندی ددانشجوی بسیار علاقه اگرپرسیدیم 

« ایم.به این مسئله فکر نکرده»فرمودند:  را با او در میان بگذاریم؟

خواهم با روحانی می منِ  است.نشده ی انجامکار هازمینهاین  درمتأسفانه 

معارف گرانقدری در  دانمکه میبا اینجوانِ امروز ارتباط برقرار کنم، 

دانم از کجا شروع کنم که دانشجو احساس کند اختیار داریم ولی نمی

 گذارم؟اش را با او در میان میمسائل

است. را بر عهده گرفتهرسالت این بخشی از  «علیهاللهرحمۀ»مصباح علامهطرح ولایت 

سلام وکیلی نیز تقریباً در فضای کلامی نوشته الا معارف کاربردی حجت

آموزانِ تیزهوشان است و به تصریحِ خودشان، این کتاب را برای دانششده

بینش »اند، نه تمام جوانان. آقای هاشمی گلپایگانی نیز طرح نوشته

اند. سؤال کنند. تمامِ دستاوردهای ما مربوط به گذشتهرا اجرا می «مطهر

توان با جوانی که در از کجا شروع کنیم؟ چگونه می این است که اکنون

کند ارتباط برقرار کرد و دین را به او چشاند؟ جهانی دیگر زندگی می

که چگونه های عرفانیِ قدیمی استفاده کرد. درواقع ایناز کتابتوان نمی

که چگونه آن را در ساختار وارد این کار را شروع کنیم بحثی است و این

حثی دیگر است. اصلًا آیا محتوایی برای ارائه داریم؟ برای کنیم نیز ب

 تولید این محتوا چه کاری باید انجام دهیم؟ چه باید کرد؟

نباید ساختار را  «روش»توجه داشته باشید که در  اولاً  :طاهرزادهآقای 

انسانِ آقای خسروپناه  کلی تغییر دهید و دیگران را نفی کنید.به

شورای  ، درسال پیش چند .هستندفکور و دلسوزی ، فهمیده

تا تشکیل شد  «تعالیاللهحفظه»با دستور مقام معظم رهبریکه  ،ایجبهه ـ راهبردی

، دنفعالیت کن شورا آننظر  فکری و فرهنگی کشور زیر هایگروهتمامیِ 

که  شان این بودند و حرفدادارائه  را ایهبرنامآقای پناهیان  مجموعه

برنامه را انجام دهند، همه کشور این  کلّ  درفرهنگی  هایگروهاگر 

 را خواستند. بنده در آن جلسهبنده  نظرآقای خسروپناه شوند. ن میمتدیّ 

به آقای پناهیان توصیه کردم کمی هگل بخوانند و توضیح دادم که هگل 
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مطابق آن مرحله حسّ کرد و از  ایمعتقد است تاریخ را باید در هر مرحله

آیندۀ جوانان د که برای سؤالاتِ ای باشگونههای ما باید بهطرح ین جهتا

آید، ی که پیش میبرابر سؤالات د و جوانان را درنیز پاسخ داشته باش

 -استاد صفایی حائری انشاگرد از -غنوی  به قول آقای امیرکنند. آماده 

زدگی در جهان اسلام، حتی یکی از شاگردان چگونه است که در جریان یونان

 «السلامعلیهم»جز این بود که ائمهمنحرف نشد؟  «السلامعلیه»امام باقر و امام صادق

کردند تا در مواجهه با شبهاتی که یاران خود رابرای آینده آماده می

اگر برای سؤالاتِ آیندۀ که  آید، جوابگو باشند؟ عرض بنده آن بودپیش می

  دهیم.را از دست می هاآنای نداشته باشیم، جوانان برنامه

این است که به این نکته فکر کنید بنده به جنابعالی  اصلیِ اما پاسخِ 

مطابق ظرفیت و نیاز آن تاریخ ظهور  در تاریخ،« حقیقت» که همواره

مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَأضِ  یَسأأَلُهُ »فرماید: کند و در همین رابطه قرآن میمی

یعنی از  -ها و زمین است از اودر آسمان آنچه هر 1«كُلَّ یَوأمٍ هُوَ فِي شأَأن؛ٍ

ها تقاضا دارند و او هر روز و روزگاری به شأنی مطابق طلبِ آن -خداوند

ها و زمین عجیب است که طلب ازسوی آنچه در آسمانجوابگوی آنان است. 

خداوند در هر مرحله از  فرمایدجالب اینجاست که می و شودمیاست شروع 

را « یوم»اگر آید. تاریخ به شأنی مطابق نیاز مخلوقات به ظهور می

 که خدا در هر تاریخی مناسبِ  رسیمنتیجه میمعنا کنیم، به این « تاریخ»

مطابق آن  اگر نتوانیم در آن تاریخو  کندهمان تاریخ تجلی پیدا می

که همان انوار  ا خدا ارتباط برقرار کنیم، با حقیقتِ آن تاریخب زمانه

ایم. اگر با آیات و برقرار نکرده ارتباط ،الهی و شئونات ربّانی است

دقیقاً همان توانیم سخنانی بگوییم که روایات در تاریخ حاضر باشیم، می

آن  ندتواندر هیچ جای دیگری نمیاست که نیاز افراد است و  مطالبی

 ستنی ایگشوده افقِ ای همان در هر زمانه «حقیقت»آیا . بیابندان را سخن

تقلیل  ؟ چرا حقیقت را در حدّ یک مفهومگیردبر می ما را هم در که

، رخداد اربعینیِ اخیر «حقیقت»دهیم؟ بنده همیشه در رابطه با نظر به 

بر  دررا شما الهی ۀ ارادروی، که چگونه در آن پیاده زنممیمثال  را

حرکت کرد،  اشخانه اززائر که همین و در این خصوص داریم گیردمی

تاریخ انقلاب  در .گیرنددربر می او را آیند وسراغش میبه هافرشته

ایم و لذا باید خودمان گرفتهالهی قرار ۀ ارادذیل نیز ما در اسلامی 

تجلی  یخاصۀ ارادبه  ،خدا در این تاریخرا در آغوش خدا احساس کنیم. 

این » :فرمودنددر این رابطه  «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی امام و حضرت استکرده

به همان معنا که اراده الهی به  «.هاستابرقدرت نابودیِ  قرنِ  ،قرن

و چنانچه ما  کندگونه ظهور میعنوان حقیقت مربوط به این دوران این

خود را در دل انقلاب اسلامی ذیل اراده الهی قرار دهیم، به یک معنا به 

 شویم که شدیدترین اُنس با خداوند است. معراجی نایل می
محمد  که گزارش مادر شهید «کنگریه تنها »کتاب بنده با خواندنِ 

کتاب بسیار متأثر شدم. های خود و شهیدشان بود، فعالیت ازمعماریان 

بود تا  قبل از انقلاباز  السادات منتظریخانم اشراف خاطراتمربوط به 

انقلاب و دوران مقدس و شهادت فرزندشان و مرحله بعد از دفاع  دوران

طور مقدس. به نظر بنده ما هنوز در مورد مرحله بعد از دفاع مقدس آن

ینی از ایم. امثال شهید آوکه شایسته است، درک تاریخی مناسبی نداشته

های نسبتاً خوبی یک جهت و شهید حاج قاسم سلیمانی از جهت دیگر نمونه
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بنده در شبکۀ . ها در پیش داریمقاسمها و حاجاند، ولی هنوز آوینیبوده

قبل از شهادت سردار سلیمانی، مصاحبه یعنی یک روز شنبه پنجروز  ،افق

زیرا معتقدم « اند.ها در پیشحججی: »عرض شدداشتم و در آن مصاحبه 

آنچه فعلًا با آن بیش از  استوجدان عمومی مردم به دنبال چیزی 

داریم و یک افکار  ما یک وجدان عمومی رویند. در نظر داشته باشیدروبه

های دشمن است، اما در اختیار رسانهاکثر مردم عمومی؛ افکارِ عمومیِ 

چیزی است که آن امامین انقلاب است. این ها در اختیار وجدانِ عمومیِ آن

با سیطره تواند میکرد میو گمان  جهان مدرن انتظار آن را نداشت

ها را در انسان هایاندیشه ،ها و با در اختیارگرفتنِ افکار عمومیرسانه

را  نیستیگذاران رژیم صهیواز بنیان اگر آثار هرتسل .اختیار بگیرد

این بود که با  رژیم صهیونیستیانتظارِ  شوید کهبخوانید، متوجه می

ن را کنترل کنند، ولی توانند جهاها، میو کنترلِ رسانه آوردن دستبه

ذیل آن ما  و مردماست ای ظهور کردهاراده . در این تاریخشدطور ناین

 ،حاضر شدند «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی اماماراده تحت تأثیر سخنان قدسی حضرت 

 امام ، زلزلۀدانشمنداناخیراً دیدم یکی از در آن حدّ که 

ممکن است کسی با  .استدانستهآمریکا  افولِ  موجبِ را  «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی

در « حضور» نوع ، ولی ما یکنگاه کند سیاسی به این مسائل صرفاً  نگاهی

 از حضور اراده الهی خودتان را در این نقطهاگر  .بینیممیاین مسائل 

و  قرار دهید و این رویکرد را اتخاذ کنید، آنچه باید اتفاق بیفتد

هرچند به ظاهر سیطره  افتد.اتفاق می شایسته است اتفاق بیفتد،

. دهد ولی این ظاهر قضیه استای، دشمنان اسلام را پیروز نشان میرسانه

داشتند از مصر اسرائیل را که بنا مثل وقتی فرعون و لشگریانش بنی

قَالَ أَصأحَابُ مُوسىَ إِنَّا » فرماید:خارج شوند، تعقیب کردند. قرآن می

موسی گفتند: "حتماً حضرت لَمُدأرَكُونَ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سیََهأدِین؛ِ اصحاب 

موسی گفت: "این چنین نیست. و حضرت ما به چنگ آنان خواهیم افتاد." 

  1«زودی مرا هدایت خواهد کرد."با من است و به تردید پروردگارمبی

و با تبعیت از رسول  2«وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ؛» با نظر به آیه:

بتوانیم با افراد مدارا داشته باشیم و از این  ما باید «وآلهعلیهاللهصلّی»خدا

معنایی شان باشیم، به همان گوی سؤالاتسجایای اخلاقی پاسخطریق یعنی با 

  توان گفت: می «وآلهعلیهاللهصلّی»که با نظر به سیره رسول خدا

مشکل از تو حل شود بی  ای لقای تو جوابِ هر سؤال

 وقالقیل

اما خدا  ،داریمدر راستای نبوت پیامبر اولوالعزم  نفر ما پنج اگر

 ، حقایقیداریم در راستای درک حقیقت هزاران جوان اولوالعزم داندمی

 آقای پروفسور. که در فرهنگ تشیع در بستر خرَِدِ خسروانی درک شده است

شیعه روح  در ایرانِ  شودشاگرد هایدگر بود، ولی متوجه می ،هانری کربن

دانید که . حتماً میتواند جوابگوی بشر امروز باشدای هست که میو روحیه

و با همدیگر  رسدمی «علیهاللهرحمۀ»آید و به خدمت علامه طباطباییبه ایران می

کند، خیلی خوب مطالب را فکر می« جهانی»که گفتگوها دارند و به جهت آن

گفتند هانری کربن در محضر گیرد. آقای دکتر دینانی میمی

از  «.ذکری دارمبرای خودم افلاطونی هستم و ۀ شیعمن : »گفت «علیهاللهرحمۀ»علامه

 "اصول کافی " هاشب من»دهد: پرسند ذکرتان چیست؟ کربن پاسخ میاو می
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به عنوان  نمونه است بنده یککربن برای  «کنم.م و گریه مینخوامی

  .در جهان حاضر شودخواهد میانسانی که 

با مطالعه کتاب و یا  اشمسئله ،حس کندانسان خودش را در جهان  اگر

کند جایگاه تاریخی زیرا در آن صورت سعی می کند،معارف اسلامی تغییر می

که بخواهد صرفاً چیزهایی یاد بگیرد! آن طریق بیابد، نه اینخود را از 

که بنده باید مسئله کانت را بدانم تا جهان خود را بشناسم، یا مثل آن

خودم را که هایدگر هم در آن  باید مسئله هایدگر را بدانم تا جهان

 حاضر است، بشناسم. 

 :فرمایندمی «علیهاللهرحمۀ»طباطبایی علامهدربارۀ  «اللهحفظه»آملیجوادی  اللهآیت 

خدمت افتاد در میاز مسائلی که در عالم اتفاق  علامه طباطبایی»

رق زد، مشروطه را های تاریخی را وقرآن بهره برد؛ علامه حادثه

های مشروطه را شناسایی کرد، جنگ جهانی اول و خواستهتشریح و 

های آن، وارد برداری از سؤالکرد و پس از فیش دوم را شناسایی

به خدمت قرآن عرضه کرد و پاسخ گرفت که  ها را الؤتفسیر شد، آن س

  1«المیزان شد.

اگر واقعاً  .«المیزانتفسیر » شودمیبا جهان علامه  ۀمواجهنتیجۀ 

مطالبی از درصد 34شاید حدود  د.شوابرمرد می ،دتاریخ خود باش درانسان 

 ما باشد، امامروز امسئلۀ  دربردارندۀ، است« المیزان تفسیر»که در 

متذکر مسائل امروز بشر است و از این جهت نورانیت تفسیر روح آن 

  عجیبی دارد.

نیز در جایگاه تاریخی خود  و ملاصدرا در جایگاه تاریخی خود هایدگر

های عجیبی انسان شان نظر به وجود انسان دارند؛که با سخنان و تذکرات

به صورت دانند زیرا بسیاری هایدگر را فیلسوف نمی ، از آن جهتهستند

آورد میدلایلی ، «هستی و زمان»کند. در ابتدای کتاب انتزاعی صحبت نمی

بلکه باید به  باشدغلط  کهایننه  ؛کافی نیستبرای بشر که استدلال 

معرفت »انسان در نزد خودش نظر کرد، امری که تا حدّی مباحث « بودن»

به یادگیری  «علیهاللهرحمۀ»زادهعلامه شعرانی و علامه حسن متذکر آن است.« نفس

 متوجه مباحث انسان در فلسفه غرب شدند و زبان فرانسوی پرداختند و

به  هایدگر« دازاینِ »مفهوم اران در ارتباط با ن بزرگوآ دهممیاحتمال 

 بارا « معرفت نفس»مطالب  اگر کسی و نده باشپرداختبحث معرفت نفس 

نتایج بیشتر و  که هایدگر مطرح کرده است دنبال کند« دازاین»نظر به 

در نسبت با تجرد خودمان با  ،ما در معرفت نفس آورد.دست میبهتری به

انسان و « بودگیِ جهان»بحث در هایدگر  و، یابیممیخودمان را  ،خدا

آورد که هر کدام مکمل دیگری نسبتی که با اطرافش دارد را به میان می

ظرائفی را در  ،انسان« بودنِ عین الرّبط»خصوص که ما با طرح هستند، به

تا خود را در وسعتی  ،آوریمبه میان می« حقیقت»با  رابطه با اُنس

  یم. بیشتر احساس کن
 ؟از کجا شروع کنیمبنده پاسخ سؤالم را نگرفتم.  جسارتاً  :لونقیآقای 
 سؤالمبنای زیرا  !جاز هیچجازه بدهید عرض کنم: اا :طاهرزادهآقای 

که است. در حالی« مفهوم»به دنبال یک آن سؤال و  متافیزیکی است ،شما

است تا خودتان به صحنه آیید و « حضور»عرض بنده تذکر به نوعی از 

روشی را  چنینهم  قرآندر های مناسب را در خودتان بیابید. مصداق
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 از تو 1«یَسأأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ؛» فرماید:جا که میکنید، آنملاحظه می

 أَنأفَقأتُمأ  ما قُلأ »فرماید: در جواب می انفاق کنند؟ ی راپرسند چه چیزمی

 وَ  السَّبیلِ  ابأنِ  وَ  الأمَساكینِ  وَ  الأیَتامى وَ  الْأقَأرَبینَ  وَ  فَلِلأوالِدَیأنِ  خَیأرٍ  مِنأ 

که مستقیماً جواب سؤال را به جای آن« عَلیمٌ  بِهِ  اللهََّ  فَإِنَّ  خَیأرٍ  مِنأ  تَفأعَلُوا ما

کنید، را که انفاق میاز امور خیر : بگو: هر چیزی فرمایدبدهد، می

گاهی لازم  .چنین افرادی مانند والدین و نزدیکان و ... در نظر بگیرید

بدهید، مخاطب را متوجه ابعاد  که پاسخ مستقیم به سؤالاست به جای این

وجودی خودش بکنید. بنده سعی کردم به جای پاسخ مستقیم به سؤال 

جنابعالی، حضور در تاریخی که هستیم را متذکر شوم تا در این فضا خود 

 تانرابطهبا شما رابطه پیدا کند  را و دیگران را دنبال کنید تا هرکس

سعی کند موضوع مخاطب شما که  به آن معنا شودتاریخی  ی وحضور ،با او

« تذکرِ »یک موضوع،  «تعلیمِ »را در خود دنبال کند تا رابطه شما به جای 

  .به آن موضوع شود

در کنار مزار آن شهید  ین روز شهادت سردار سلیمانیچهلممراسم در 

این شهید  و باید مسیرِ  «حاج قاسم هستیمما  ههم» ،شدعرض  عزیز

 در شرایط اربعینیِ  که اگرطور همان دهیم. ادامهخود در بزرگوار را 

نظرم هر جوابی بدهد د، بهنروچرا به کربلا می بپرسیداز کسانی اخیر 

 زیرا در حضوری قرار دارد که گزارش از آن با کلمات ممکنجواب نیست! 

 تا نخوری یتنانحلوای تن» :«علیهاللهرحمۀ»آملی ۀزادحسن اللهّ به قول آیتباشد. نمی

 «السلامعلیه»صادقامام  ست که باید در آن حاضر شد.اامری  یعنی .«ندانی

باش، ولی و رسول یاد خدا به  ،نماز بخوانی خواهیمیوقتی » :فرمایندمی

با نظر به همین  قاضی اللهّ آیت 2«العین خود قرار بده.نصب یکی از ما را

 ،دنماز بخوانی خواهیدمیهروقت » :ندفرمودمی شانشاگردانبه  قاعده

این به جهت آن است که  «.مدّ نظر آوریدتان در مقابل را اناستادت

شخصیت آن عزیزان را مدّ نظر  ،انسان در آن حالت در افق نظر خود

کند با گردد و حسّ میها در عالم حاضر میآورد و در حیطه حضور آنمی

ت از امام گویند به نیابکه میاین. ها در صحنه نمازش حاضر استآن

به سفر زیارتی بروید نیز به همین منظور است، زیرا ایشان  «تعالیاللهعجل»زمان

 انسانِ حیِ کاملِ زنده هستند و ما از ایشان بیگانه نیستیم. پس

با توجه به این  شویم.عبادات خود در افقِ حضورِ ایشان وارد  توانیممی

با یکدیگر، بیشتر خود  نسبتتوانند در ها میانسانآید نکته به نظر می

 گفت یک بار با نظر به حضورشناسم که میکسی را می ند.بیابرا حاضر 

برایم حل قَدَر  سر راری ازاس دم.ش نماز صبح وارد «علیهاللهرحمۀ»آبادیشاه اللهّ آیت

ی باورها یافتنِ  فعلیت چگونگی» کتاب در !مکردنمیهم را  آن فکرشد که 

آبادی . از آنجا که مرحوم شاهشده به این بحث پرداختهتفصیل ، به«دینی

ها آن نظر به حضور و دیگر استادان در عالم برزخ قرار دارند، با

بسیار متفاوت از که  برقرار کرد هابا آن توان ارتباط خاصیمی

در  ها راتوان بعضاً پاسخ سؤالاز این جهت می .است های معمولیارتباط

 ورِ تاریخیِ او پیدا کرد.حضدر یک شخصیت یا 

ای بین البته بد نیست در این رابطه هم فکر کرد که اگر بر فرض عده

آن و نگاه سلوکی به حضرت امام  یِ ارادت به انقلاب اسلامی و رهبر

ها در ارتباط باشیم؟ ، ما چگونه با آناندتفاوت قائل «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی
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جایگاه انقلاب اسلامی را به عنوان بهترین  توان با افرادی کهآیا نمی

اند ولی شخصیت سلوکی خود را آیت راه جهت مقابله با استکبار پذیرفته

توان افقِ آیا نمیی کاملاً معنوی داشت. دانند ارتباطالله حسینی طهرانی می

ادغام کرد؟  «علیهتعالیاللهرضوان»امام حضرت را با افقِ  «علیهاللهرحمۀ»شهودِ علامه طهرانی

و  پردازدکه گادامر به آن می نکته مهمی است« فهم هایادغامِ افق»

 .را به میان آورد« های شهودادغام افق»توان در همان راستا موضوعِ می

چه « های شهودادغام افق»و یا « های فهمادغام افق»ممکن است بفرمایید 

کند، مشکلی را حلّ نمیکند؟ به ظاهر هیچ مشکلی از دانشجویان را حل می

متوجه این امر باشند، با گشودگی  ولی وقتی اساتید محترم معارف اسلامی

دهند، افق نگاه دانشجویان به موضوعات دینی را خاصی که در خود شکل می

به نحوه نسبت به دهند. بحث ما در رابطه با کسانی است که وسعت می

در این تاریخ، دو گروه  البتهدارند و  مسئلهاسلام و یا انقلاب اسلامی 

اند مسائل عقیدتی هایی که با نگاه کلامی توانستهمسئله ندارند: یکی آن

دهند میادامه را زندگی خود  خود را حلّ کنند و در رعایت وظایف شرعی

های عاقبت به خیری خواهند بود و دیگر کسانی که اساساً حیات که انسان

 أَ »اینان نیز مصداق  ،کنندال میدیگری غیر از حیات دینی را دنب

توانیم در مباحث خود هستند. ما می 1«یُؤأمِنُونَ  لا تُنأذِرأهُمأ  لَمأ  أَمأ  أَنأذَرأتَهُمأ 

جوابگوی کسانی باشیم که مایلند در زندگی دینی حاضر شوند ولی نگاه 

کند و اتفاقاً این افراد آمادگیِ خوبی ها را قانع نمیسنتی به دین آن

این افراد « بودنِ »، دست کم باید متذکر نحوه شدن دارنداَبَر انسانبرای 

 ها بتوانند حضورشان را معنا کنند و به آن ادامه دهند.بود تا آن

دار جامعه خود مسئله پرستیِ که نسبت به بتجناب اباذر غفاری پس از آن

گشت و نایل  «هوآلعلیهاللهصلّی»رسول خداشد و بالاخره در مکه مکرمه به ملاقات 

د و با شوری فراوان در مسجدالحرام از توحید گمشده خود را پیدا نمو

قرار گرفت، پیامبر مکه مورد آزار مشرکان  کهسخن گفت و پس از آن

به او دستور دادند به غفار یعنی به شهر خود برگردد و  «وآلهعلیهاللهصلّی»خدا

هجرت آن حضرت به مدینه.  او پس از آن پیامبر را ملاقات نکرد تا پس از

و  «وآلهعلیهاللهصلّی»با همان دیدار اولیه نسبت خود را با رسول خدا جناب اباذر

خداوند مشخص کرد و در آن مدت که در غفار بود در بستر همان فهم با 

اولیه که از توحید یافته بود تمام اهل غفار را مسلمان کرد. این 

رابطه کلامی و انتزاعی میان افراد وجود ای ورای دهد که رابطهنشان می

 گوید: . در همین رابطه جناب مولوی میدارد

ای خدا، جان را تو بنما 

 آن مقام

روید کاندرو بی حرف می

 کلام

شده و گونه فکرکنیم که افقی گشوده این ،در نسبت با همدیگر توانمی

سبت به توحید حضور دیگران ن افقدر تواند نزد خودش باشد، ولی هرکس می

فیلسوفی کاملاً مذهبی است و حتی نسبت به مذهب  گادامرنیز حاضر گردد. 

کند تا را تدوین می« حقیقت و روش»تعصب هم دارد و کتاب بسیار خوب 

خود  ،های منطقیمثل قیاس ،های معمولیماورای روش« حقیقت»روشن نماید، 

گوید کافی نیست. های قیاسی غلط است، میگوید روشنمایاند. نمیرا می

الب ها را در قند که اگر آناابعاد حقیقت طوریمعتقد است بسیاری از 

شود. ما باید با فرو کاسته می« حقیقت»استدلال محدود کنیم ابعادی از 
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سخ دهیم ولی شان پامردم از خداوند سخن بگوییم و با استدلال به شبهات

  بنا نداریم خداوند یا دین او را در حدّ استدلال متوقف کنیم.
 روش تبیین معارف

بخواهیم  ی ترسیم کنیم ودرستبهمخاطب را جهانِ ما  کهاین :نظریآقای 

 ،حضور یابد اشو متعالی عالیخودِ  در محضرِ  توجه دهیم که نآبه  او را

لکه م نیست، باز سنخِ تعلیم و تعلّ این کار که بنده متوجه شدم،  گونهآن

از سنخ  ،تعلیم و تعلم هم باشدو اگر  بیشتر نوعی صیرورت و شدن است

و تذکر به ابعاد فطری و وجودی  حضوریاز جنس علم علم حصولی نیست، 

وگو میان ما و مخاطب شکل اما به هر حال، باید این گفتاست.  خود فرد

بریم، سر میانقطاعِ مفهومی به بگیرد. اکنون، که با مخاطب در حالت

توانیم آن پلِ ارتباطی را با او متصل کنیم؟ طبق آنچه بنده چگونه می

کنید. اگر بخواهیم عالی مباحث معرفت نفس را توصیه میمتوجه شدم، حضرت

همین کار را انجام دهیم و مثلًا با رویکرد صدرایی به این قضیه 

این تذکر به حضور، دقیقاً چگونه  بنگریم، چه باید بگوییم؟ یعنی خودِ 

 باید باشد؟

بنده این بود که  ۀتجربشوید. دقیقی را متذکر مینکته  :طاهرزادهآقای 

به صورت حضوری مطرح شد و « معاد»، بحث «معرفت نفس»بعد از طرح مباحث 

تدوین « ترین زندگیمعاد، بازگشت به جدّی»در کتاب « معاد»بحث  ابتدا

جلسه شرح داده شد. با توجه به این امر به نظر  75گشت و سپس در حدود 

به صورتی که در کتاب مذکور تنظیم شده برای « معاد»بنده اگر بحث 

ها که در ذهن خود نسبت به تنها آن نوع سرخوردگیجوانان مطرح گردد، نه

ها شکل شود حتی نوعی ذوق و شیفتگی در آندارند، رفع می« معاد»حث مبا

شوند. لذا خود می« حضورِ اکنونِ بیکرانه جاودانِ »گیرد زیرا متوجه می

خود « بودنلایقف»یعنی  ،متوجه تجرد و بیکرانگیاز این طریق تنها نه

 متذکر کنند. باید مخاطب رااکنون آن حضور را احساس میشوند بلکه هممی

و جاودانگی انسان از یک « معاد»یم. این نوع نگاه به بنمای این حضور

است که جناب هایدگر مدّ نظر دارد و از « دازاینی»همان نظر به  ،جهت

کند متذکر وجه . هایدگر تلاش میجهت دیگر نظر به وجه قدسی انسان است

به ما با نظر  کهقدسی انسان باشد اما دستش خالی است. در حالی

که این مان خالی نیست.مان از این جهت دستهای دینی و حکِمیآموزه

و تأکید دارند  1«اَلاأنَ قِیامَتِی قَائِمٌ؛»فرمودند:  «وآلهعلیهاللهصلّی»پیامبر خدا

شان امری حاضر و قائم است؛ آن حضرت برای اکنون قیامتِ بفهمانند هم

نکته مهمی است. به این معنا که این یک راه است در مقابل بشر و 

در مواجهه با قرآن، آن حضور را در خود احساس کند که  تواندهرکسی می

. ما به جوانان خود این مسئله را تذکر اکنون نیز در ابدیت استهم

را ترجمه « دازاین»م . اگر بخواهیم کنیدهیم و روی آن تأکید میمی

به درستی معادلی برای آن در زبان فارسی پیدا  توانالبته هرچند عملاً نمی -کنیم 

 .است« بودگیِ انسانجهانتقرر وجود و »شاید بتوان گفت به معنای  -کرد

 حضوری از انسان که ماورای نظر به جهان کثرات است بلکه نظر به نفسِ 

 اوست.« داشتنِ عالَم»

تواند به این با توجه به نکات فوق به نظر بنده رویکرد جنابعالی می

را بیان کنید و سپس « ده نکته در معرفت نفس»صورت باشد که ابتدا بحث 

بپردازید و مخاطبان خود را متذکر حضور جاودانه « معاد»به بحث 
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یعنی  «لا رَیأبَ فِیهِ »د: فرمایمی« معاد»در توصیف قرآن شان بکنید. اکنون

توان در آن شک نمود و این در صورتی است که مخاطب ما آن چیزی که نمی

تواند با اکنون میرا احساس کند و اگر کسی به تجرد خود دست یافت، هم

 اش را احساس نماید.تقوای لازم تمام ارتباط خود با ابدیت
 از مرا: پرسدمي «السلامعلیه»رضا امام حضرت از راوي كه داریم روایت در

 حضرت اند؟شده خلق هاآن اكنون هم آیا دهید، خبر جهنم و بهشت

 شدند بهشت داخل رفتند معراج به وقتي «وآلهعلیهاللهصلّی»اللهرسول و بلي،: فرمودند

 و بهشت گویندمي مسلمانان از ايعده: گویدمي راوي. دیدند را آتش و

 ما از هاآن: فرمودند حضرت. اندنشده خلق ولي اندشده مقدر جهنم

 :نیستیم هاآن از هم ما و نیستند
 مِنأ  لا وَ  كَذَّبَنا وَ  «وآلهعلیهاللهصلّی»النَّبِيَّ  كَذَّبَ  وَالنّار الأجَنَّةِ  خَلأقَ  اَنأكَرَ  مَنأ »

 یُكَذِّبُ  الَّتي جَهَنَّمُ  هذِهِ : اللهقال. جَهَنَّم نارِ  في یَخألُدُ  وَ  شیَأئٍ  علي وِلایَتِنا

 خلقت منكر كه كسي پس 1.«آنٍ  حَمیمٍ  بَیأنَ  وَ  بَیأنَها یَطُوفُونَ  بِهَاالأمُجأرِمُونَ 

 دوستان از و است كرده تكذیب را ما و پیامبر شود، جهنم و بهشت فعلي

 الرحمن سوره 00 آیه در خداوند. است آتش در همیشه براي و نیست ما

 اكنون هم و كردندمي انكار گناهكاران كه جهنمي است این: فرمود

  .اندطواف حال در جوشانآب و جهنم آن بین گناهكاران
 كه هنگامي آن در: فرمودند «وآلهعلیهاللهصلّی»پیامبر که داریم روایت در نیز و

 هايزمین آنجا در دیدم ،شدم بهشت داخل من دادند معراج آسمان در مرا

 ولیكن ،نیست آنها در هیچ و افتاده روشن و سفید كه را بسیاري

 ،نقره از خشت یك و طلا از خشت یك سازند،مي بناء كه دیدم را فرشتگاني

 چه به: گفتم فرشتگان آن به من. دارندبرمي ساختن از دست بسا چه و

 فرشتگان دارید؟برمي دست گاهي و شویدمي ساختن مشغول گاهي شما علّت

 رسدنمي اينفقه كهوقتي و سازیممي ما برسد ما نفقة كه وقتي: گفتند

 «وآلهعلیهاللهصلّی»خدارسول. برسد نفقه كهآن تا كنیممي صبر و داریممي بر دست

 استمؤمن گفتار ما نفقة: گفتند ؟چیست شما نفقة: گفتند فرشتگان آن به

 2.«أَكأبَرُ  اللهَُ  وَ  اللهَُ  إلاَّ  إلَهَ  لاَ  وَ  الأحَمأدُلِلَِِّ  وَ  اللهَِ  سبُأحَانَ »: بگوید كه دنیا، در
 و بهشت با خود معراجي سفر در حضرت فرماییدمي ملاحظه چنانچه پس

 موجود جهنم و بهشت اکنون هم که رساندمي این و شدند روروبه جهنم

 .است
در  ،تو در سوبژگی خودت» امروز بگوییمانسانِ نتوانیم به ما چرا 

 :اید گفتببه مخاطبان جوان  ؟«هستیاکنونت  ۀجاودان حضورِ  هکرانبی

 جزئیِ  کنید تا مسائلِ حس نمی کرانگیبیخود را در آن حالا همین چرا شما »

ما اگر متوجه این نوع حضور  انجوان «؟مدرن شما را گرفتار نکندانسانِ 

معنای به . تقوا تنها شوندآلود گرفتار مینگردند به آرزوهای وَهم

 خودۀ کرانبیبقای  نگهبانِ به معنای ؛ تقوا رعایت حلال و حرام نیست

 . بودن است

 با «علیهتعالیاللهرضوان»راحل امام که فرمودندمیمیرباقری  اللهّ آیت :غفاریآقای 

ایشان  فقهِ  ایشان نیز شخصیتیِ ۀ غلبۀ جنبتجلی یافتند و لذا فقیه  ولایت

                                                           
 008ص  30الرُّؤأیَه، حدیث توحید صدوق، باب ما جاء في -1 

لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة  «وآلهعلیهاللهصلّی»قال، قال رسول الله «السلامعلیه»عن أبي عبد الله» -2 

ذهب و لبنة من فضة و ربما أمسكوا فقلت  فرأیت فیها قیعان یقق و رأیت فیها ملائكة یبنون لبنة من

لهم ما بالكم ربما بنیتم و ربما أمسكتم فقالوا حتى تجیئنا النفقة فقلت و ما نفقتكم فقالوا 

قول المؤمن في الدنیا سبحان الله و الحمد لِل و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا قال بنینا و إذا أمسك 

 اثبات المعراج و معناه.( – 3، باب 491، ص 11)بحارالانوار، ج  «أمسكنا
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 :خرداد فرمودند ۴۱در  «تعالیاللهحفظه»رهبری مقام معظم ی،از مدتپس بود. 

 بالا سطححکیم  و یک یک عارف در عرفان نظری «علیهتعالیاللهرضوان»امام»

وَجَاهِدُوا فِي » این آیه بودند: بارزِ  مصداقِ  «علیهتعالیاللهرضوان»امامدرواقع «بود.

 1«جهاد است جهاد کنید.و در راه خدا، چنان که شایستۀ اللهَِّ حَقَّ جهَِادِهِ؛ 

ۀ معجز ،بسیجفرمودند که همچنین می «تعالیاللهحفظه»مقام معظم رهبری

ما با یک عموماً هنگامی که » :فرمایندبود. ایشان می «علیهتعالیاللهرضوان»ماما

افتد که این معنا تبدیل معجزه در این نقطه اتفاق می ،معنا مواجهیم

وقتی  .ندتوان این را داشت «علیهتعالیاللهرضوان»شود و امامبه ساختار و روش می

های این معنایی است که در لایه ،که ما با جهاد سازندگی مواجه هستیم

با همان معنا تبدیل به ساختار  ،برای ایجاد قسط و عدالت ،اجتماعی

ۀ اندیشدر  خواهیممی بنده این است که وقتی که سؤال «.استشده

 پیوندِ روشی و  این پیوندِ  ،پیدا کنیم را «علیهتعالیاللهرضوان»امام عالی،حضرت

م این است ما در سؤال ؟گیردقرار میعالی حضرتساختاری در کجای روش 

پیدا کنیم؟ یعنی اگر  توانیممیکجا  عالی را در، حضرتفراینداین 

و به بیانات مقام  نظام آموزشی را بسازیم ،فرایندبخواهیم در این 

را در ذیلِ سلوکِ شخصیتیِ  فرایندعمل کنیم و این  «تعالیاللهحفظه»معظم رهبری

عالی، این کار توانیم با روش حضرتمطرح کنیم، چگونه می «علیهتعالیاللهرضوان»امام

 را انجام دهیم؟ 
ۀ وظیف .استبوده «السلامعلیهم»ائمهتمام آرزوی انقلاب اسلامی  :طاهرزادهآقای 

ی هابنیان نگذاریم ست کهدر قبال انقلاب اسلامی این ا ام

تعبیر  غلطتحریف شود و  مؤسسِ این انقلاب،عنوانِ ، به«علیهتعالیاللهرضوان»ماما

را شهادت و جنگ ۀ مسئلاین است که  بنده اصلیِ  یکی از وظایفِ مثلاً د. گرد

صدای انقلاب سپردن به ندای بی گوش » سومِ کتابیک ی تبیین کنم.خوببه

شهادتی که ما در دل جنگ فهمیدیم یعنی  مربوط به شهادت است. «اسلامی

شان بسط پیدا با شهادت هاها. شهید سلیمانیبسط حضور انقلاب و انقلابی

، یمانقلاب را تبیین کن یمبتوان کردند. هنر ما باید این باشد که

 رسد کهیابد و کار به جایی میمیشود و تقلیل وگرنه انقلاب فرسوده می

مقام معظم مسئولان، چون قانون اساسی را قبول داریم از به تعبیر بعضی 

رهبری ما معتقدیم که در حالی را نیز قبول خواهیم داشت! «تعالیاللهحفظه»رهبری

به وظایف خود  بتوانددر این تاریخ  تا انسانعطای الهی است انقلاب 

 .دناز دست نرو هاسردار سلیمانیما باید کاری کنیم که . آگاه شود

از شرایط  است که ما نبایدنکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این 

باید همین انقلاب را با همین هستیم غفلت کنیم. در آن مهمی که  تاریخیِ 

یک وظیفه  بندهبرای  «علیهتعالیاللهرضوان»ذیل شخصیت امامسلوک هویت نگه داریم. 

انقلاب اسلامی، اشراقی از این نکته که  ۀ این سلوک عبارت استنتیج ؛است

در این زمانه که زمانه ها تا انسان «علیهتعالیاللهرضوان»امامحضرت قلب  بود به

را ذیل اراده در بهترین هویت حاضر شوند و بودنِ خود  ،بحران هویت است

 .الهی در راستای نفی استکبار احساس نمایند

وظیفۀ ما این است که با قلم و قدمِ برخی افرادی که انقلاب را 

م، افرادی که ساحتِ قدسیِ یدانند مقابله کنانقلابی زمینی و لائیک می

 با انقلاب فرانسه و انقلاب کنند و آن را صرفاً نفی میانقلاب اسلامی را 

در این است که ما یکی از وظایف  و از این جهت دانندمنطبق می روسیه

و  ای حاضر شویم که نهادهای انقلاب تقلیل پیدا نکنندگونهبه این تاریخ
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توانیم با زبان هایدگر در نسبت بین ید میآبه نظر می کمرنگ نشوند.

و انقلاب اسلامی سخن بگوییم و با این زبان نسبت بین  «تاریخ»و  «وجود»

و تاریخ نکات « وجود»اراده الهی را تبیین کنیم. هایدگر در نسبت بین 

ظهور عبارت است از خ ای به میان آورده است. از نظر او تاریحکیمانه

ملاقات  را «وجود» ای ازتوان چهرهمیدر هرتاریخی  و «اعصار وجود.»

با این دید اگر انقلاب اسلامی مدّ نظر قرار گیرد در واقع نظر به . کرد

 حقیقت انقلاب اسلامی شده و نسبتی که با خداوند یعنی وجود مطلق دارد. 

ما از  سؤالبود.  فراینداین  تبیینِ  ۀ بنده درواقعمسئل :غفاریآقای 

عرض افتد؟ اتفاق می گونهچ فراینداست که این این  «علیهتعالیاللهرضوان»اماممکتب 

، عرض بنده این موپرورش را طراحی کنینظام آموزش مابنده این نبود که 

 است که این فرایند چه فرایندی است؟

اسراری که در آن  ،جایگاه انقلاب اسلامیبه  با توجه :طاهرزادهآقای 

تقدیری است که خداوند  به مرور باید ظهور کند، و این ،نهفته است

کنید چرا حضرت صدیقه . فکر میبرای این تاریخ رقم زده است

مهدی امّت از »وعده دادند که  «وآلهعلیهاللهصلّی»وقتی پیامبر خدا «علیهااللهسلام»کبری

آن وعده به این معنا نیست که حرکت ؛ آرام شدند. آیا «باشدما می

شود؟ وظیفه ما نیز آن در حجاب جاهلیت دفن نمی «وآلهعلیهاللهصلّی»پیامبر خدا

است تا نهادهای آموزشی را متوجه حضور تاریخیِ انقلاب اسلامی در آینده 

این تاریخ بکنیم و تأکید رهبر معظم انقلاب بر امیدواری نسبت به 

اند به این انقلاب یافته آینده به جهت بصیرتی است که ایشان در ذات

باشد تا با ، امری که بر عهده ما نیز میب اسلامیجهت روح توحیدی انقلا

نظر به آینده انقلاب اسلامی متذکر شویم چه چیزهایی باید انجام شود و 

چه چیزهایی از آن جهت که حجاب انقلاب اسلامی خواهند بود، نباید انجام 

امام در این فضا است که فرآیند حضور مکتب حضرت  شود

به طور کلّی جنس انقلاب  آید.بیشتر به ظهور میهرچه  «هعلیتعالیاللهرضوان»خمینی

ای است که مسلّم از مشکلات امروزین اش به گونهذات توحیدیاسلامی به جهت 

گونه که از مشکلاتی عبور کرد که تجاوز صدام گذرد هماناش میو فردایی

وجود آورد. شما فرآیند عبور انقلاب اسلامی از مشکلات و هرچه حسین به

افزاری بدانید که با تر شدن به اهدافش را در حضور نرمنزدیک

اندازی که امیدها را پیش خواهید آورد. چشمهای فرهنگی خود فعالیت

 دارد.برای آینده زنده نگه می

مقام معظم رهبری مطلب خوبی را با مسئولان جبهه فرهنگی در میان 

 زمانی که فرمودند:  ،گذاردند

تعبیر چراغ  حرکت کنید بهتر است. سرو صداترهرچه بی»

خاموش، که چند نفر از دوستان مطرح کردند تعبیر خوب و 

منتها بعضی کارهایی که گفتید خیلی هم چراغش  درستی است.

در  خاموش نیست. بعضی کارها بروز و ظهور بیرونی هم دارد،

صدا و سر و هرچه بی اما ی لازم است، اشکالی هم ندارد،یک حدّ 

 (3/3/93)«، بهتر است.ب وجود داشته باشدانتسابی

رود به دلیل کنید با همه موانع و مشکلات، کار جلو میاگر ملاحظه می

آتش »موضوع  ،بعدهای در سالوجود چنین افرادی است و رهبر معظم انقلاب 

نیروهای انقلاب را به میان آوردند، به این معنا که این « به اختیار

کنند در حال سیر به عهد که احساس مسئولیت میانقلاب توسط نیروهای مت

 .باشدسوی اهدافش می
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ماهی سیاه »آقای صمد بهرنگی کتابی مختصر و خوبی داشتند به نام 

کردند. آن را مطالعه می که قبل از انقلاب، نیروهای انقلاب« کوچولو

حکایت ماهی سیاه کوچکی بود که تصمیم گرفته بود با مرغ ماهیخوار که 

بلعید، مقابله کند. لذا به سوی دریا جهت مبارزه های زیادی را میماهی

پرستی آشنا شد با آفتاب با مرغ ماهیخوار به راه افتاد. در بین راه

خواهد به ولو در جواب گفت میرود؟ و ماهی کوچکه از او پرسید کجا می

جنگ مرغ ماهیخوار برود. آفتاب پرست او را تشویق کرد و تیغی به او 

شود به کمک آن تیغ، در کیسه مرغ ماهیخوار گرفتار می داد تا وقتی

نقش ما بیشتر نقشی است که  کیسه مرغ ماهیخوار را بشکافد و آزاد شود.

ان خودمان تبدیل به سردار توپرست داشت. زیرا حال که نمیآن آفتاب

ها که در بین جوانان قاسم سلیمانی شویم لااقل نگذاریم سردار سلیمانی

ها تقلیل های آنمان کم نیستند؛ از دست بروند و یا انگیزهو دانشجویان

 .پیدا کند

دین ارائۀ ۀ نحو و دروس معارفتغییر برای به نظر شما  :لونقیآقای 

 ؟کردفکری  ها نبایددر دانشگاه

عمده آن است که در ارائه حتماً باید فکری بکنیم ولی  طاهرزاده:آقای 

اندازی بنمایید کنید، مخاطبان خود را متوجه چشمموضوعاتی که تدریس می

کنم اگر که از نظر تاریخی در پیش رو دارند و به همین جهت عرض می

همین متون  ،ددرس بدهی با همین روحیه انقلابی که دارید هاشماامثال 

 .کنندپیدا میمعنای دیگری 

اندازها و بیشتر چشم ساختار نباشیمتغییر یعنی به فکر  :لونقیآقای 

 ؟را مدّ نظر آوریم

در جای خود باید به فکر تغییر ساختار هم باشید، ولی  طاهرزاده:آقای 

خواهید برسید. در ای که میتوانید به نتنیجهرف تغییر ساختار نمیبه صِ 

امکان ادامه تدریس در به جهت ناتوانی جسمی های آخری که دیگر سال

حرکت »و « برهان صدیقین»بحث « سازمان سمَت»تازه  ،دانشگاه برایم نبود

برهان . »را که توسط اینجانب تنظیم شده بود را تصویب کرد« جوهری

تواند پاسخگوی می« برهان امکان و وجوب»انصافاً بهتر از « ینصدیق

شبهات دانشجویان باشد، ولی با اینهمه باز مسئله این است که چه کسی 

انقلاب اگر شما حضور تاریخی  د.ای آن مباحث را مطرح کنه انگیزهو با چ

معارف اسلامی باشد را ، هر کتابی که متذکر تان حاضر باشددر کلاماسلامی 

توانید بر اساس افقی که مقابل شما است، تدریس کنید و امید به می

آینده را در دانشجویان زنده نگه دارید. مگر شهید حاج قاسم سلیمانی 

؟ چرا ما نتوانیم این جمله را تبیین «جمهوری اسلامی حرم است»نگفت: 

ها هایی که آناز فتنه خواهید دانشجویان را در این زمانهکنیم؟ اگر می

حضور دارند را برایشان را فرا گرفته برهانید، بایدتاریخی که در آن 

به حضور فعّال در  ، هیچ راه دیگری نیست. نجات این نسلتبیین نمایید

تنها با  این تاریخ است تا وجود خود را ذیل اراده الهی احساس کنند.

گاری که همه بشریت را فرا اناست که از نیست یچنین حضور و احساس حضور

 .شوندگرفته و زندگی را غیر قابل تحمل کرده، رها می

 الله و برکاته حمۀوالسلام علیکم و ر

 

 


